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یستالاِ  ین کر  فر
 ترجمۀ محمدجواد مهدوی

  مقدمه
   تجربهٔ گوید  می)  ۶١٩٣(  تاریخ ابدیتمقالات کتاب خود  بورخس در یکی از  

ً
ادبی ما ضرورتا

 شود:  حاصل میبا تأخیر 
 

شود نخستین اثر ماندگار ادبیات غرب یعنی ایلیاد، حدود سه هزار سال پیش تألیف شد؛ می
 طولانی دورۀ  این  زمانی در طی  در  آشنا درمورد این اثر  چیزهای مرتبط و  همه  احتمال داد که  

 ).۴٣٨الف: ١٩٨٩  ،د (بورخسباششده گفته و نوشته 
 

. با درک  کندبورخس بین تأخیر در مواجهه با ادبیات و فرایند خلاقیت هم ارتباط برقرار می
فرآیند خلاق  توانیم به دیدگاه او دربارۀ ترجمه هم پی ببریم. این  است که میفرآیند خلاق  این  

 ای باشد که در اختیار نویسندگان هست: تنها شیوه شاید 
 

 نوشته شده  یم این است که در  ی توانیم بگومینها چیزی که  شاید ت
ً
  آنچه قبلا

ً
تغییراتی نسبتا

 را کمی متفاوت  شده  ی گفته: مجبوریم داستانبدهیممختصر و معمولی  
ً
تعریف کنیم و مثلا

کیدها را تغییر دهیم. این همۀ کاری است که می  ، اما نباید از این بکنیمتوانیم  بعضی از تأ
 ). ۷۶-۶۶: ۱۹۹۸ ،داد (بورخس و فراری بابت غم به دل راه 

 
 از ترجمۀ ادبیای  هوشمندانهعبیر  ت  ،متفاوت ولی تاحدی    »شدهای که گفتهگفتن «قصه

بسیاری از  از نظر او و همچنین از نظر داند. می که بورخس آن را فرایندی خلاقکاری ، است
هایش  مترجمند یا داستانایش  ههای داستاناکثر شخصیت  —  شهای های داستانشخصیت

است  ترجمه  دربارۀ تخیلی  یا  واقعی  به  —های  متن  ویراستاری  آفرینندۀ  یا  بازآفرین  ناگزیر 
 کند.  گزیند و از نو با هم ترکیب میاست که عناصری را از آثار موجود برمی

 مطابق نظر بورخس،  
ً
در اثر ادبی   توانهایی که میمضامین و داستان  همهٔ روزی    اگر احیانا

ای ممتاز برای شیوه تنها  ترجمه نهد،  برس به آنها پرداخت پس از هزاران سال کار ادبی به پایان  
 تنها  بردن از ادبیات است بلکه  درک و لذت

ً
است. او از این دیدگاه، هرگز  مکن  مشیوۀ  احتمالا
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که کتابی    کارکاتب خرابین در  که سوزان جیل لودانست، چنانمیمه نرا برتر از ترج اصل اثر  
دربارۀ   تأثیرگذار  در  است  و عمل  آمریکای لاتیننظریه  ادبیات  «بورخس  گوید:  می  ترجمۀ 

  
ً
جایگاهی موقتی قائل است.»  داند و برای آن  های ممکن میاصل اثر را یکی از روایتاساسا

 ).۶  :۱۱۹۹ ین،(لو
رتی  صوهتر گفته شده بای که پیشقصهجدید ممکن نباشد، اما گفتن    هایشاید گفتن قصه

ادبی که از دیگران به ارث    هایی های جالب به ایدهکاریا افزودن ریزه یمتفاوت یا حتی بهتر  
  دهد به خود آزادی میوفاداری که  کن است. از نظر بورخس، ترجمۀ غیرممهمیشه    رسیده

تر  تر از ترجمۀ وفادار باشد. بورخس از این هم پیشبخشتر و رضایتکنندهقانعتواند بهتر،  می
وفادار  به ترجمه  مکن است  م «اصل اثر  کند که  رود و این ادعای مشهورش را مطرح میمی

ولی  بندی شده و باشتاب نوشته شده،  سرهممتن اصلی  افتد که  »، و آن وقتی اتفاق مینباشد
او در ارزیابی سنجیدۀ خود از  یشتری پرورانده است.  بظرافت  دقت و    باحتوا را  ترجمه همان م 

گیرد که «اثر اصلی به ترجمه وفادار  اثر ویلیام بکفورد نتیجه می  واتک ترجمۀ ساموئل هنلی از  
(بورخس ترجمه۱۱۰:  ۱۹۸۹  ،نیست.»  اما  جز  )،  بود  چیزی  هر  بورخس  خود  های 

بهآنها  بندی. اغلب  سرهم او،  آفرینشگری  آثار  نقشی اساسی در فرایند  آفرینش  خصوص در 
 اش داشتند.روایی

 
 خلاق  یترجمه، هنر 

که متفاوت  روایتی  ادبی را «  ادبی طرفدار بازآفرینی خلاقانه است و ترجمهٔ   بورخس در ترجمهٔ 
وجود    ینقص بیصل  بورخس هیچ ااز نظر  ).  ۵١٩٨  ،داند. (بورخسارزد» میبه امتحانش می

که  همانندارد،   یا  بی  ترجمهٔ هیچ  طور  بینقص  ندارد.  چرکنویس  وجود  باید  نقص  مترجم 
 های زبان مبدأ ازجمله محدودیتمتعدد  به دلایل  متن اصلی را که نویسنده    موجود در  پتانسیل

ب ایجاد یک  همچنین  کار بگیرد.  ه  به فعلیت نرسانده  قابلیتی برای  زبان مقصد ممکن است 
مجدد عناصر متن    بورخس ترجمه را ترکیبفاقد آن باشد.    أ ادبی داشته باشد که زبان مبدثیر  أت

داند که ممکن یابی به هدفی میتر از متن اصلی برای دستنویسی پیشرفتهاصلی و یا پیش
 .  نداشته باشد متن اصلی در آن نوشته شده ای که هیچ ارتباطی با زمینهاست 

 اشتباه است اگرین دو معتقدند  یس الهام گرفته است. اآلفونسو رِ بورخس از پل والری و  
شدن یک اثر ادبی به این  فرض کنیم متن منتشرشده اثری نهایی است. از نظر پل والری، چاپ

هم معتقد است که   آلفونسو ریستغییرات بیشتری در آن اعمال کرد.  توان  معنی نیست که نمی
پایان ایجاد تغییرات بیشتر در روند بیدادن به  خاتمه  چاپ یک کتاب برای نویسنده به معنی

ای از  حلهاندیشه را به ترجمه هم تعمیم داد و ترجمه را مربورخس این  است.    نویسدست
 پیشنهادی تغییرات  ها و  روایتتواند با  هرکسی میو گفت که  مداوم خلق ادبی تصور کرد  فرآیند  
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ای مبنی بر اصالت به  کنندهتواند ادعای قانعکس نمیهیچشرکت کند و  این فرآیند  خود در  

استدلال، بورخس این دیدگاه را بیان کرد که مترجم باید با  نای مطلق داشته باشد. با این  مع
او این دیدگاه  کند.  خود می  نوشتهٔ نویس  نویسنده با پیشکاری را بکند که  اصلی همان    نسخهٔ 

 : ه استکلمات یکسانی تکرار کرد را در چند موقعیت مختلف با 
 

  
ً
لزوما از عناصر  بازترکیبی  اینکه هر  این معنی تر  نازل فرض  به  از شکل اصلی خود است، 

پیش که  «است  پیشالفنویس  از   
ً
لزوما فقط تر  نازل   »د«  نویس»  اینها  همۀ  اما  است، 

 ). ٩۶: ١٩٩٩ ،نویس هستند. (بورخسپیش
 

و  شناسد به رسمیت میبردن در متن  بورخس حق مترجم را برای انحراف از اصل و دست
ارائه   ترجمه  از  را  میتعریفی  آن  و  مقاله  کند  کند:  بیان میهای مختلف  به شکلدر چندین 

کید  ها«ترجمه یک بازی شانس تجربی و طولانی است که با حذف شود.»  انجام می  هاو تأ
کند که ترجمه  ید میکخود تأ  هوشمندانهٔ بندی  بورخس در صورت   .)۹۶:  ۱۹۹۹  ،(بورخس

 عنوان بازآفرینی شامل انتخاب، شانس و تجربه است. به
در یک    بیان  دو شیوهٔ یا حتی    و مقصد،   أمبد  ناپذیر بودن دو زباناز نظر بورخس، قیاس

های  کند؛ مترجمی که باید بین ثبت ویژگیبرای مترجم ادبی فراهم میقابلیت جذابی  زبان،  
دهد، یکی را  الشعاع قرار میخاص یک اثر اصلی و حذف جزئیاتی که تأثیر عام آن را تحت

زیرا خود متن اهمیت دارد  انتخاب کند. اضافات و حذفیات برای بورخس به اندازۀ ترجمۀ  
ذات  بهاست که بتواند قائمذاب ایجاد یک اثر ادبی جادبی دقت نیست، بلکه   هدف از ترجمهٔ 

که  میبورخس  باشد.   خوانندمطلوب  داور  گوید  مقابل ای  هترجمه،  در  بتواند  که  است 
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از   متعصبانه  مقالهٔ   یاصلمتن  طرفداری  در  بورخس  کند.  در    مقاومت  دربارۀ   ۵۱۹۳خود 
کند که باید اثر اصلی و ترجمه را به منزلۀ  شب» دیدگاه خود را تکرار می  «مترجمان هزارویک

پیشاپیش بر دیگری  نباید  را  نه اصل و نه ترجمه  تلقی کرد و  های متفاوت یک موضوع  شکل
در کنند یا «ترجمه مییکدیگر  در مخالفت با  افزاید که مترجمان اغلب یا  او می  . برتر دانست 
انجام  یعنی    دیگر  ترجمهٔ در مخالفت با  ترجمه    .)۱۰۹:  ۹۱۹۹  ،س (بورخهستند.    پی ادبیات»

وگو با درگیرشدن در گفتیعنی    و ترجمه در پی ادبیاتشیوۀ مترجمی دیگر   خلاف ترجمه بر
از هزارویک   انو لیتمن  اند. بورخس در ارزیابی خود از ترجمهٔ ادبی که دیگران ساختهتمهیدات  

«یک کلمه را حذف نکرده» ابراز حتی  کاری نکرده و  ، از اینکه مترجم آلمانی در آن دستشب
دهد.  است او را آزار می »  توسطم  و  ترجمه همیشه «روشن، خوانااینکه این  و    کندسف میأت
او ترجمه١٠٨:  ١٩٩٩  ،بورخس( با تغییرات جالب و به).  الهامای  با تغییراتی  از ویژه  گرفته 

به ما امکان ای  زعم او، چنین ترجمه، چون بهدهدتحولات مهم ادبیات آلمان را ترجیح می
 ).  ١٠٩: ١٩٩٩ ،(بورخس تازه بخوانیم. نگاهی دهد ادبیات گذشته را با می

تواند موافق است که ترجمه می  پس از بابلتاینر در کتاب  سبورخس با این ادعای جورج ا
پتانسیل نسخهٔ از  در  که  کند  استفاده  نشده  هایی  محقق  تاند اصلی  یعنی،  یا  فاوت ؛  ها 
از اثر را  بیان ممکن است جنبه  های زبانی بین دو شیوهٔ ناسازگاری که ممکن    کندبارز  هایی 

های  دانست که برخی از ویژگیخوبی میبورخس بهانده باشد.  ماست در زبان اصلی مبهم  
می همچنین  او  اما  نباشند،  ترجمه  قابل  هرگز  است  ممکن  شعر  شعر  یک  یک  که  دانست 

که اثر اصلی ممکن است موفق نشده باشد و هر متنی ای بدرخشد، درحالیتواند در ترجمهمی
ها در  تنی برای خلق متن دیگری در همان زبان یا در ترجمه باشد. این دیدگاهمتواند پیشمی

در ای  نویس، به نظریهعنوان پیشعنوان یک فرآیند خلاقانه، و در مورد اصل بهمورد ترجمه به
   گیرند. قرار میدر مقام مترجم بورخس مبنای کار شوند که رجمه تبدیل میباب ت

 
 مترجم در مقام بورخس 

خصوص با دوستان یا اعضای خانواده ترجمه بورخس مترجمی پرکار بود و اغلب با دیگران به
هایی انجام  کرد. او با مادرش دونا لئونور آزودو و همچنین با همسرش ماریا کوداما ترجمهمی

اثر   ٢دای منثور ای از بخش ادبی اِ داد، ازجمله یکی از آخرین شاهکارهای خود یعنی ترجمه
دیگران زمانی برایش به یک ضرورت تبدیل شد و آن  اسنوری استورلوسون را. ترجمه با کمک  

رونده و حاد چشمی از  اش را به علت یک بیماری پیشبینایی  ٠۶١٩هنگامی بود که در دهۀ  
 .تنهایی برایش غیرممکن شددست داد و خواندن یا نوشتن به

که برای اولین است  ادبیات فانتزی گزیدۀ شک کتاب حجیم بیترین ترجمۀ بورخس مهم
و آدولفو بیوی کاسارس انجام    همکاری سیلوینا اوکامپو. این ترجمه با  منتشر شد  ٠۴١٩بار در  
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  های پلیسی بهترین داستانکرد  و ویرایش  دیگری که بورخس ترجمه  مهم  کتاب  شده است.  
شایان ذکر است که بود.  آدولفو بیوی کاسارس  ) است. همکار بورخس در این ترجمه  ۳۴۱۹(

 بورخس و بیوی کاسارس ترجمه کرده
ً
  در این کتاب  اند. جلد دوم  جلد اول این اثر را تماما

را  مابقی    وبورخس و بیوی کاسارس  را    ی این مجموعههاداستاناز  . تعدادی  منتشر شد  ١۵١٩
ها را به  دبیات فانتزی و پلیسی دروازه های اگلچیناین  اند.  مترجم سرشناس ترجمه کردهچند  

داستان در  پلیسی  و  فانتزی  عناصر  نمیروی  امروزه  گشودند.  لاتین  آمریکای  به های  توان 
، هاما قبل از انتشار این دو مجموعادبیات آمریکای لاتین بدون برتری این دو ژانر فکر کرد،  

،  و  نوشتند  میاین دو ژانر  در  ندرت  نویسندگان آمریکای لاتین به
ً
، و نه تصادفا

ً
یکی از  اتفاقا

گاهی و فانتزیداستان  ادبی خود بورخس ترکیبابداعات   برخی  نظیر آنچه در    ،است  های کارآ
 بینیم. می های هزارپیچباغ گذرگاهو  نما»های او مانند «مرگ و قطباز داستان
چندان مورد توجه قرار نگرفت این بود که    های پلیسیبهترین داستان  ان انتشاردر زم آنچه

مجموعۀ  این  ویراستاران  و  مترجمان  که  کاسارس  بیوی  آدولفو  و  اوکامپو  سیلوینا   بورخس، 
 ادبیات فانتزی را معرفی نمی

ً
کردند،  تأثیرگذار بودند، از طریق ترجمه و ویرایش خود صرفا

دادند. این  توجهی تغییر میهای قابلاز خلال ترجمۀ خود به شکلمتن اصلی را  بلکه در واقع  
به  که  متنی متفاوت است  آفرینش  کار در راستای دیدگاه بورخس بود مبنی بر اینکه ترجمه،  

توانند آزادی عمل داشته ، یا فرآیندی خلاقانه است که در آن مترجمان میارزد نش میامتحا
کرد و چه  می  ءهایی که با نام خودش امضاچه ترجمه  —  هایش بورخس در ترجمه باشند. 
دانست، اصل را اصلاح  هر زمان که صلاح می  —کرد  هایی که در آنها همکاری میترجمه

به منزلۀ  توان  میجای دیگر  شده، در  منتشر  جایی    ای را که در . در برخی موارد، ترجمهکرد می
ای از یوجین اونیل  اثر متفاوتی خواند. بورخس با دوستش اولیسس پتی دو مورات، نمایشنامه

«جایی که صلیب مشخص است»    را ترجمه کردند و عنوان آن را به  ماه دریای کارائیب  با نام
های بعدی این  برنامه  نقش متفاوت این ترجمه در  اختصار به در اینجا بد نیست بهتغییر دادند.  
 ه کنم. راشا دو نویسنده

اونیل، لحظه  در صحنهٔ  نمایشنامه یوجین  آن شخصیتاوج  هایی روی  ای هست که در 
 کنند.  را بازنمایی میهذیانات یکی از قهرمانان داستان    و   شوندصحنه ظاهر می

ً
شبیه   این دقیقا

)  ۱۹۳۹ی (اثر ماریو سوفیچ«زندانیان زمین»  هٔ  نامپتی دو مورات در فیلم ای است که  صحنه
های خود بورخس بورخس این فیلم را با عبارات عالی ستوده، اما تأثیر آن در نوشته.  گنجاند

نامه در گلچین ادبیات فانتزی، باعث  این نمایش  مورد توجه قرار نگرفته است. گنجاندن ترجمهٔ 
اوج آن دیگر نه نمایش یک هذیان بر صحنه، بلکه ظهور فانتاستیک ارواح یا   شده که صحنهٔ 

تصادفی نیست که بورخس «پیر منار، نویسندۀ دن کیشوت»  ء طبیعی باشد.  موجودات ماورا 
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بیرون آمد و چند ماه «زندانیان زمین»  فیلم    منتشر کرد. این همان سالی است که  ١٩٣٩را در  
کند که دو متن قبل از انتشار گلچین ادبیات فانتزی است. «پیر منار» این امکان را بررسی می

 همان چیزی است که برای ترجمهٔ توانند معانی  یکسان می
ً
 متفاوتی داشته باشند و این دقیقا

پتی  نمایش و  بورخس  توسط  اونیل  اتفاق میدو  نامه  بورخس  مورات  وقتی در گلچین  افتد: 
اثر ادبی فانتاستیک است اما در فیلمظاهر می ای است نامۀ پتی دو مورات مقدمهشود یک 

 .کشیدن یک وضعیت روانی تصویر برای به
فراه را  خود  فانتزی  ادبیات  گلچین  وقتی  کاسارس  بیوی  و  اوکامپو  سیلوینا  م  بورخس، 

 میمی
ً
عمل    هایشان آزادیدانستند که در ترجمهکنند. آنها میدانستند چه کار میآوردند، دقیقا

و همچنین می قائل هستند،  برای خود  که خوانشزیادی  فانتاستیکدانستند  آثاری   هایی  از 
 قرار نبوده آثار ادبی فانتاستیک تلقی شوند. کنند که در زمینهٔ خلق می

ً
 اصلی خود لزوما

و آن وقتی بود که قرار وضعیت ناخوشایندی ایجاد کرد  شیوۀ ترجمه بورخس  ها بعد  سال
 حاضر به ترجمهٔ ایتالیایی  ترجمه شود ولی ویراستاران    ایتالیایی به    گلچین ادبیات فانتزی  شد

هایی از های بورخس نشدند و این باعث ناراحتی بورخس شد چون آنها دنبال ترجمهترجمه
سف خورد و  أ ین خبر را شنید ت بیوی کاسارس، بورخس وقتی ا  گفتهٔ بهها بودند.  اصل داستان

  گلچین ادبیات فانتزی  ایتالیایی های کوتاه نسخهٔ «از یک نفر خواستم بعضی از داستانگفت: 
گشتند و آنها را اصل  به دنبال  باجدیت  گلچین ما را ترجمه نکردند، بلکه  آنها  خواند.  را برایم ب

کردند.   کارشا ترجمه  کاسارس   ناین  (بیوی  بود»  بیوی ۵۱۳۷  :۶۲۰۰  ،به ضرر خواننده   .(
هشتاد زندگی خود بود، به مفهوم حق مؤلف    حتی زمانی که بورخس در دههٔ گوید  میکاسارس  

کرد که ادبیات یک فعالیت جمعی است و اصالت در ادبیات در  اعتقاد نداشت، زیرا فکر می
آورد که بورخس، سیلوینا یا اوکامپو زمانی که  زمان ما توهم است. بیوی کاسارس به یاد می

را   پروژه فانتزی  ادبیات  به حق مالکیت  آغاز کردند   گلچین    گفتهٔ بهکردند.  معنوی فکر نمی، 
، گرچه این موضوع برای نگر نداشتندنگاهی آیندهمالکیت معنوی  نسبت به  بیوی کاسارس آنها  

آن اوکامپو)  سیلوینا  خواهر  و  بورخس  (ویراستار  اوکامپو  که ویکتوریا  داشت  اهمیت  قدر 
 ادبی نوشت:  سرقتای علیه مقاله
 

گاهی از مفهوم مالکیت فکری نداشتیم. به یاد دارم که حتی    ٠۴١٩در   ای از مقالهبه  ما هیچ آ
از « ادبی  ویکتوریا (اوکامپو) که در آن عصبانیت خود را  ابراز داشته بودسارقان   شیلیایی» 

را   گلچین ادبیات فانتزی   بود. ما وقتیدار  خندهبرای ما  «سارق ادبی»  واژۀ  کلی خندیدیم.  
می  کاسارس  کردیم،گردآوری  (بیوی  ندادیم.  انجام  حقی  هیچ  تضمین  برای  کاری  ، هیچ 

۶٢٠٠: ۴۱۳۷-۵١٣٧( . 
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ویژه زمانی  تدریج درک بهتری از این موضوعات پیدا کرد، بهبا گذر زمان، بیوی کاسارس به
. این  کرد کار می  دایرۀ هفتم  های پلیسی به نام های رمانترجمه  که با بورخس روی مجموعهٔ 

کننده بر مجموعه ابتکار ویراستارانۀ دیگری از بورخس و بیوی کاسارس بود که تأثیری دگرگون
تاریخ ادبیات پلیسی آمریکای لاتین داشت که تا آن زمان این ژانر را نادیده گرفته بود. ازآنجاکه  

چون بورخس   —بیوی کاسارس مسئولیت ارتباط با کارگزاران ادبی خارجی را بر عهده داشت  
ویژه در برخورد با کارگزاران  با مسائل حقوقی، به  —ای به این مسائل عملی نداشت  علاقه

 ادبی آمریکایی، مواجه شد.  
ماجرای کاسارس  ب  بیوی  را  پلیسی  میهداستانی  که  خاطر  نآورد  بورخس  و  توانستند  او 

 رمان ممنوعچاپ  چون    های پلیسی خود منتشر کنندرمان  مجموعهٔ آن را در    اسپانیایی   ترجمهٔ 
به  های داستانش  از طریق یکی از شخصیترمان متهم شده بود به اینکه    شده بود و نویسندهٔ 

بیوی کاسارس همچنین  ). ۶٢٠٠(بیوی ساکارس،  فردی تهمت زده و او را بدنام کرده است. 
گرفت، بورخس تدریج موضوع مالکیت فکری را جدی میحتی زمانی که او به  آورد به یاد می

 این کار را نکرد: 
رمانی را بگیریم و همین نگرانی باعث شد که   مدام نگران بودم که مبادا نتوانیم حق ترجمهٔ 

م بگیرم.  ؤحق  را جدی  این  لف  ندارد، هرچند  اعتقادی  این حقوق  به   
ً
واقعا بورخس هنوز 

 ). ۵١٣٧ :۶٢٠٠ری او را متنبه کرده است (بیوی کاسارس، موضوع چند با
 

به  گاه  بورخس هیچ توان دریافت،  که از کتاب بیوی کاسارس در مورد بورخس میهمچنان
دریافته بود که این مسائل در   خوبیحق مؤلف اعتقاد نداشت، حتی در اواخر عمرش که به

نکردن  خاطر ترجمهصنعت نشر غالب است. وقتی بورخس از دست ویراستاران ایتالیایی به
نادیدهترجمه و  از  هایش  بسیاری  تغییردادن  برای  دوستانش  و  او  تلاش  اصلی  گرفتن  متون 

کاسارس   بیوی  نکند.  اصرار  که  کرد  متقاعد  را  او  کاسارس  بیوی  شد،  به میناراحت  گوید 
).  ۶٢٠٠،  » (بیوی کاسارس . توانیم اعتراض کنیمما نمیحق با آنهاست و  : «مبورخس گفت

کاسارس   گفتهٔ به «امروز  بیوی  گفت  و  کرد  موافقت  سرانجام  بورخس  با    درصد٩٩،  مردم 
(مجموعه هستندها)  سردبیران  کاسارس،»  . موافق  دیدگاه٢۶۵١  :۶۲۰۰ (بیوی  های ). 

ناسازگار  ها)  سردبیران (مجموعههای  عنوان یک کار مشارکتی با شیوه ادبیات به  بورخس دربارهٔ 
دیدگاه با  اما  دیدگاهاست،  ازجمله  است،  سازگار  او  معاصران  از  برخی  رابین های  های 

داند،  کالینگوود، فیلسوف بریتانیایی که مالکیت معنوی را شامل آفرینش هنری و ادبی نمی
 : استها نوعی فرآیند مشارکتی زیرا از نظر او این کار

 
دانیم نگاه کنیم، خواهیم دید که اگر منصفانه به تاریخ هنر یا به همان چیزهای اندکی که می 

بیشتر آن ن  قصود ممبلکه قاعده بوده است.    ء نه استثنابا یکدیگر    همکاری هنرمندانهمیشه  
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[...] د  زنپیوند می  دیگر هنرمندی  اثر  با  کار خود را    ی هنرمندکه در آن  ست  همکاری انوع  
احمقانه  حرف این   و  های  نقاشان  بگذارید  کرد.  متوقف  باید  را  فردی  مالکیت  دربارۀ 

با دو دست  هرچه را هر کجا یافتند  توانند استفاده کنند و  و نوازندگان از هر چه مینویسندگان  
 ) ٣٢٠-٣١٩ :٨۵١٩ بدزدند. (کالینگوود،

 
ترجمه او از همان   شیوهٔ نوعی حاصل همکاری هستند.  ادبی بورخس به  هایپروژه   همهٔ 

ب که  بود  این  ترجمهٔ هابتدا  لفظ  جای  و  بنویسد.  بهدقیق  را  خود  نسخۀ  اولین  لفظ  از  یکی 
ای از  هلفت اهل بوئنوس آیرس (خانواده   های موجود بورخس، متعلق به خانوادهٔ نویسدست

ای است که او در حدود  ادبی و مروجان هنر)، دفترچه  هنر، محققان  داران برجستهٔ مجموعه
سالگی چیزهایی در آن نوشته است. این دفترچه شامل برخی متون اساطیری به زبان  هفت

ای  انگلیسی است، زبانی که بورخس در آن زمان هنوز به آن مسلط نبود. بورخس در مصاحبه
ا بهتر است بگوییم اولین دفتری که تاکنون  عنوان «اولین کتاب، یبا آندره کمپ از این دفترچه به

های  در واقع نوعی تمرین ترجمه است، زیرا نامکار بورخس  این  ، یاد کرده است.  »امنوشته
  های اساطیری به زبان اسپانیایی است، گویی پسرک به یک کتابچهٔ خاص برخی از شخصیت

های راهنمای اساطیری به زبان اسپانیایی، زبان اول خود، مراجعه کرده است. در این تمرین
مانند، گویا او نتوانسته معادل انگلیسی آنها را  ادبی، گاهی کلماتی به زبان اسپانیایی باقی می

مه کند و قطعاتی را ترج رسد که پسرک مطالب را خلاصه میپیدا کند. در این متون، به نظر می
ای ها خلاصهکند. یکی از این تمرین هایی را هم خودش به آنها اضافه میکند، اما قسمتمی

گردد. در  ها بعد به آن بازمیدر هزارتو است؛ موضوعی که بورخس دهه   ٣مینوتور  از اسطورهٔ 
 می

ً
 آوریم: اینجا بخشی از این متن را عینا

 
پادشاه شد و برای پسرش چیزی جز    وقتی تسو جوان بود، پدرش به کشور دیگری رفت و

او داد. پس در  هایش نگذاشت. یک روز مادرش سندلشمشیر و سندل  به  ها و شمشیر را 
پدرش یافت.    قلعهٔ   ستجوی پدرش رفت. خیلی زود او به آنجا رفت و خیلی زود خود راوج

هزارتوی بزرگ ساخت که  در کرتا و تپاس جنگی رخ داده بود، و کرتا پیروزی شد، ددالو یک  
 ٤) ۹۹ :۲۰۰۰ کند. (هلفت و پاولز،هلولایی به اسم مینوتارو روی آن زندگی می 

قول صرف نیست. او گاهی اوقات  های پسرک در دفتر یادداشتش رونویسی یا نقلنوشته
 در برگردان قسمتی که در آن افزاید.  و صدای خود را به متن می  کندمیدر متن مداخله  

ً
مثلا

کند.  ای اضافه میکشند، مرثیههای شکاری دایانا او را میشود و سگبه آهو تبدیل می٥اکتئون
، چرا  ٦«آه اکتیون  :او بسیار تأثیرگذار است دستوری  متن بورخس به دلیل اشتباهات املایی و  

کاتالوگ نمایشگاه بورخس، ماشین    ۱۲  نگاه کنی؟» (تصویر این متن در صفحهٔ   رفتی به دایانا
 زمان، به سرپرستی نیکلاس هلفت و آلن پاولز منتشر شده است).
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نشیب و  فراز  که  آموخت  همچنین  بورخس  کودکی،  میدر  ترجمه  عدم  های  تابع  تواند 
ک زبان جنسیت مؤنث  های بین دو زبان باشد، مانند زمانی که یک اسم خاص در یتطابق

 ۀ بورخس، یعنی ترجم  دارد، اما در زبان دیگر جنسیت مذکر. این اتفاق در اولین اثر منتشرشدهٔ 
 ده۱۹۱۰  راسکار وایلد رخ داد. بورخس این ترجمه را د  »خوشبخت  شاهزادهٔ «

ً
ساله  ، که حدودا

نر   اصلی وایلد، یک پرندهٔ   های بوئنوس آیرس منتشر کرد. در نسخهٔ بود، در یکی از روزنامه
پرندهٔ  یک  عاشق  (پرندهٔ   (پرستو)  می  ماده  پرستو نیزار)  به  اسپانیایی  زبان  در  شود. 

»golondrinaهمچنین این سنت قدرتمند اش مؤنث است.  گویند که جنسیت دستوری» می
» را  در شعر اسپانیایی وجود دارد که پرنده معانی ضمنی زنانه دارد. بورخس کوچولو «پرستو

«نیزار»    ترجمه کرد و جنسیت او را هم به مؤنث تغییر داد. در اسپانیایی، کلمهٔ    golondrinaبه  
» junco«نیزار» خود را    » ترجمه کرد. بورخس «پرندهٔ juncoتوان آن را «مذکر است و می

نامید و جنسیت شخصیتش را هم به مذکر تغییر داد. پس از تغییر جنسیت دو پرنده، بورخس  
ترجمهٔ  در  هم  را  دیگری  جزئی  تغییرات  شد  موجب   مجبور  او  تغییرات  و  دهد  انجام  خود 

  بوسد، ترجمهٔ شاهزاده را می  توجهی در داستان شد، ازجمله وقتی پرستو مجسمهٔ تغییرات قابل
و ،  هابعدها، بورخس از این نوع آزادی کند.  روتیک انسانی بوسه را حذف میبورخس معانی ا

آزادی دیگربسیاری  ناسازگاری،  های  چنین  که  زمانی  استفاده  حتی  نداشت،  وجود  هایی 
هایی را  نشانه  شده» اثر ادگار آلن پو همهٔ «نامۀ سرقت  کرد. برای مثال، بورخس در ترجمهٔ می

کند تا  فرانسه باشد، پاک می  که حاکی است قربانی سرقت یک زن است، چه رسد که ملکهٔ 
کید ترجمه گاه و دزد اش را از قربانی دور و به بازی موش و گربهتأ ای معطوف کند که بین کارآ

   اوست.  جریان دارد و محور اصلی ترجمهٔ 
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نام  Prose Edda  دای منثوراِ  ۲ با  نیز    )Snorra Edda  ایسلندی(به    اسنوریاِدای  و    اِدای جدید های  که 
شاعر    ۱۲۲۰که در حدود سال   است   زبان نورس باستان های تلفیقی به  ای از متنشود، مجموعهشناخته می 
اِدای  همراه با مجموعه اشعار    ادای منثوراست.  نوشته   آن را  اسنوری استورلوسونمدار ایسلندی  و سیاست

از  منظوم   بسیاری  از  منبع  ما  که  است  اسکاندیناویمطالبی  طیف می  اساطیر  شامل  مجموعه  این  دانیم. 
افسانهگسترده  از  را  ای  آن  داستان  که  است  قومی  روایات  و  اشعار  دلاوران  هااِلف،  هادورف ،  هاغول ها،   ،

 دهند. های جنگجو تشکیل می ابرقهرمان و ملکه
است. ولخانوس  بدن انسان و   گاو، هیولایی با سر  های کرتی اسطوره در    Minotaurمینوتاوروس یا مینوتور   ۳

است که او در هیئت  است. در اساطیر کرتی آمده    چون خدای باروری است، در گاو مقدس نیز تجسم یافته
 مینوس  .میخت و باعث ولادت مینوتاوروس شد، که هیولایی است نیم انسان و نیم گاوآ در پاسیفائه گاو با  

زندانی کرد. خوراک او جوانان آتنی بودند و سرانجام  دایدالوس ) او را در لابیرنت ساخته  لقب پادشاهان کرت (
 کشته شد. تسئوس به دست 

نویسی بعضی از کلمات و جملات در فارسی نشان  های متن اصلی را با غلطام غلط در ترجمه سعی کرده ٤
 دهم. نوشته بورخس این است: 

When Teseo Was young, his father went to another country and was made king, liveing 
nothing to his son but his sword and sandles. One day his mother gave him the sandles 
and sword. So he went in serch, in serch of his father. Soon he went there, and soon 
find himself his father’s castle. There have had been a war in Creta and Thepas, and 
Creta was victory, Dedalo made a great laberinto, on which live the moster called 
minotauro. 
5 Acteon 
6 Action 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%81_(%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81_(%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%82%D8%A8_%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%A6%D9%88%D8%B3

